
انقـلاب برگردنـد! می خواهند به مشـروطه برگردند! به همین سـادگی 

چنیـن تعبیرهایـی می کننـد! مـن می گویـم شـما ایـن صحبت هـا را از 

کجـا آورده ایـد؟ کـدام مسـتند نظـری یا مسـتند تجربی به شـما چنین 

اجـازه ای می دهـد کـه اینطور سـخن بگویید؟ 

  چیزی که حقیقت ندارد مثل کف روی آب است
کچویـان بـا بیـان اینکـه مـا در یـک فضـای توهمـی از نظریـات بی ربط 

و بی وجـه زندگـی می کنیـم، بـه دشـواری های نظـری و ذهنـی پذیرش 

سـخن کسـی کـه در پوزیسـیون حکومـت قـرار دارد، اشـاره و اضافـه 

کـرد: »چنـد نفـر بـا ایـن مطبوعـات و اخیـرا هـم شـبکه های اجتماعی 

کـه کنتـرل همـه چیـز را بـه دسـت گرفته انـد، فضـای توهمی و سـوئی 

درسـت می کننـد امـا بـه بیـان قرآنـی، آن چیـزی کـه حقیقتـی نـدارد، 

مثـل کـف روی آب اسـت و کافـی اسـت یـک نیـروی عظیـم درونـی بـا 

یـک واسـطه ای  تظاهـر کنـد. همه را می شـوید و می برد. مثل کف روی 

آب. پدیده ای که شـما در تشـییع شـهید سـلیمانی دیدید، نشـان داد 

حقیقـت جامعـه ما چیسـت.«

  انقلاب اسلامی، فوکو را متحیر کرده بود
مولـف کتـاب »فوکـو و دیرینه شناسـی دانـش«، انقـلاب اسـلامی را از 

لحاظ گستره جغرافیایی و سطح درگیر کردن مردم در طبقات مختلف 

یـک امـر »بی نظیـر« دانسـت و گفـت: »ایـن انقلاب چیز عجیبی اسـت 

کـه نظیـری نداشـته اسـت. چیـز عجیبـی که »فوکـو« که فهـم تاریخی 

خوبـی داشـته و نسـبت بـه وضعیـت اجتماعـی درک داشـته اسـت را 

متحیـر کـرده بـود تـا ایـن حـد کـه در اثنـای انقلاب سـخن از مشـاهده 

»مـوارد غیرقابـل مشـاهده«  می گفـت. مسـائلی چـون مسـاله »روح 

جمعـی« و»اراده جمعـی« مفاهیمـی اسـت کـه قبـل از آن صرفـا آنهـا 

را مفاهیمـی »متافیزیکـی« قلمـداد می کردنـد کـه هیـچ مابه ازایـی در 

جهـان اجتماعـی ندارد. می گفتند تعابیری »هگلی« اسـت که مبنایی 

هـم نـدارد! امـا فوکـو چیـزی را درک کـرده بـود که می گفـت »من اینجا 

»روح جمعی« و »اراده جمعی« را می بینم؛ یک جامعه تماما قیام کرده 

اسـت و عمـق قیامـش هـم عمقی ناپیدا اسـت.« 

  حضور مردم در جریان تشییع، تجلی باطن جامعه بود
کچویان حضور پرشـور مردم در مراسـم تشـییع شـهید قاسـم سلیمانی 

و همراهـان در شـهرهای مختلـف کشـور را نمود ظاهـری باطن جامعه 

توصیـف و اضافـه کـرد: »ایـن انقـلاب ایـن ظرفیـت را دارد کـه از بطـن 

و از حواشـی  آن همـواره نیروهایـی بیـرون خواهـد آمـد کـه دائمـا بـه 

ایـن کشـور تجدیـد حیـات خواهـد داد و زنـده اش خواهـد کـرد. ایـن 

نیروهـا دائمـا در غلیـان خواهنـد بـود و لـذا هیچ وقـت ایـن انقـلاب 

دچـار مـرگ نمی شـود. ایـن انقـلاب چنیـن ظرفیت هـا و قابلیت هایـی 

دارد کـه روزبـه روز هـم تقویـت پیـدا می کند. شـما تجلی ایـن نیروها را 

عمـلا مشـاهده می کنیـد؛ یـک روز در قالـب راهپیمایـی اربعیـن، یـک 

روز 9 دی و یـک روز تشـییع شـهید و البتـه مسـائل دیگـری هـم هسـت 

کـه می بینیـد. 

  اعتراض طبیعی است اما نباید آن را 
مقابل حقیقت انقلاب تفسیر کرد

نویسـنده کتـاب »کنـد و کاو در ماهیـت معمایـی ایـران« بـا بیـان اینکه 

حوادث دی ماه 96 و آبان 98 اقتضای طبیعی یک جامعه زنده  اسـت 

کـه کم و بیـش دچار مشـکلاتی اسـت، تاکید کرد: »جامعـه  ای که زنده 

باشـد به مشـکلات اعتراض می کند و این امری طبیعی اسـت. این طور 

نیسـت که ما بگوییم اعتراض مردم الکی بوده اسـت یا خدایی ناکرده 

مـردم بی خـود کرده انـد کـه بـه خیابـان آمده اند! مردم اعتـراض کردند 

و اعتراض شـان هـم درسـت اسـت و بایـد هـم جـواب مطالبـات آنهـا را 

داد. ولـی مشـکل، تحلیـل و تفسـیرهایی اسـت کـه از اینهـا می شـود، 

یعنی این مسـائل را طوری تحلیل و تفسـیر می کنند و آنها را در مقابل 

حقیقـت انقـلاب، حقیقـت مردم و هویت واقعـی جامعه قرار می دهند. 

اتفاق هایـی کـه می افتـد، طبیعـی اسـت امـا مفهومـش ایـن نیسـت 

کـه مـردم در مقابـل انقـلاب ایسـتاده اند یـا از انقـلاب خسـته شـده اند 

یـا جامعـه دچـار فروپاشـی شـده اسـت! نـه! ایـن مسـائل در همه جـا 

بسـیار طبیعـی اسـت. ایـن تعبیـر و تفسـیرها غلـط اسـت و الان دیگـر 

بـه انـدازه کافـی شـواهد قـوی و متقنـی بـرای رد این گونـه تحلیل هـا 

داریـم. یـک زمانـی می گفتیـم بلـه ممکـن اسـت همیـن تعبیرهایی از 

جنـس »کارنـاوال« و اینهـا ممکـن اسـت درسـت باشـد و مـردم هـم از 

روی »عـادت« بیـرون بیاینـد. یـا دیـدم اخیـرا ایـن جنـس صحبت هـا را 

درخصـوص انتخابـات می کننـد. یـک زمانـی دنبـال تحریـم انتخابات 

توسـط مـردم بودنـد و تـلاش می کردنـد کـه مـردم پـای صندوق هـای 

رای نیاینـد امـا الان یـک مبنـای جدیـد پیـدا کردنـد و می گوینـد »ایـن 

قدرت رسـانه  اسـت که مردم را به بیرون می آورد و رسـانه های جمهوری 

اسـلامی مـردم را پـای صندوق هـا خواهنـد کشـاند«. اینهـا قدرتـی را 

برای رسـانه اثبات می کنند که اصلا غیرقابل تصور اسـت. مگر رسـانه 

چنیـن قدرتـی دارد کـه بتوانـد چنین کارهایی کنـد؟! الان و بعد از این 

همـه تشـکیک کـردن دربـاره عجایبـی کـه از اوایـل انقـلاب 

تـا بـه حـال دیده ایـم، ادلـه فراوانـی در دسـت داریـم کـه 

اصـل مطلـب چیـز دیگـری اسـت و تحلیل هایـی از این 

جنـس دقیـق و علمی نیسـت.«

  عمیق ترین لایه های هویتی جامعه 
»تاریخ ساز« است

جامعـه  اینکـه  بیـان  بـا  کچویـان  حسـین 

حقیقتـی را در بطـن خـودش دارد کـه آن 

حقیقت، وجه اساسـی هویتی آن اسـت، 

در توضیـح عناصـر اصلی هویتی اضافه 

کـرد: »وجوه هویتـی یک جامعه، ابعاد 

و اجـزا و عناصـر مختلفـی دارد. یـک 

جنبـه آن همیـن ظواهـر مثـل نحـوه 

غذاخـوردن و مـدل مـو و لبـاس و 

مقوله هـای روزمـره ای از ایـن دسـت 

هـری  ظا ی  ویژگی هـا ایـن   . سـت ا

هیچ موقـع یـک جامعـه را بلنـد نمی کنـد 

تـا مثـلا در مقام دفاع مقابـل یک بیگانه قرار 

دهـد. امـا ویژگی هـای دیگـری هـم هسـت کـه 

وقتی به سـطوح عمیق تـر هویتی می رویم قابل 

مشـاهده اسـت از جملـه دوسـتی ها، روابط خانوادگـی ، روابط ازدواج، 

گروه بندی هـای مختلـف اجتماعـی  و... همین طـور کـه پیـش برویـم، 

ایـن جنبه هـای هویتـی به جایـی می رسـد کـه عمیق تریـن لایه هـای 

هویتـی یـک جامعـه اسـت. آن عمیق تریـن لایه هـای هویتـی جامعـه 

اسـت کـه »تاریخ سـاز« اسـت. بنابرایـن همـه اینها ویژگی هـای هویتی 

اسـت ولـی بایـد ببینیـم هرکـدام از ویژگی هـای هویتـی چـه کارکردی 

دارد و چـه نقشـی در تاریـخ ایفـا می کنـد.«

  قاسم سلیمانی مظهر حقیقت هویتی جامعه ایرانی 
است

مولـف کتـاب »تطـورات گفتمان هـای هویتـی در ایـران« در تحلیـل 

واکنش مردم به شـهادت سـردار سـلیمانی و حضور پرشـور در مراسـم 

تشـییع ایشـان گفـت: »هرموقـع »حقیقـت هویتـی« یک جامعـه ضربه 

بخـورد، جامعـه واکنـش نشـان می دهـد. شـهید قاسـم سـلیمانی 

مظهـر آن جنبه هـای هویتـی اسـت کـه اینچنین عمل می کنـد. یعنی 

شـهید سـلیمانی هـر طـور دیگـری هـم کـه بـود -یعنی فـرض کنیم که 

یـک انسـان خیلـی خـوب و مبـارزی بـود- امـا اگـر آن نسـبت را بـا آن 

جنبـه هویتـی برقـرار نمی کـرد، نمی توانسـت مظهـر چنیـن پدیـده 

عجیبـی باشـد. اگـر قاسـم سـلیمانی حضـرت زهرایـی)س( نبـود، اگـر 

سیدالشـهدایی نبـود و دائمـا در پیونـد بـا او سـخن نمی گفـت و رفتـار 

و عملکـردش را بـا او نسـبت نمـی داد، قطعـا چنیـن پدیده ای که شـما 

عظمتـش را مشـاهده کردیـد، واقـع نمی شـد. به هر حـال مردم جامعه 

نسـبت بـه آدم هایـی کـه در جامعـه هسـتند و کاری بـرای آن جامعـه 

انجـام می دهنـد و فـداکاری می کننـد، حسـاس می شـوند واگـر اینها 

ضربـه ای بخورنـد، شـهید یـا مجروح شـوند ایـن جامعه اذیت می شـود 

ولی این یک سـطحی دارد. اینکه این آدم با چه سـطحی از هویت این 

مـردم در ارتبـاط اسـت و بـا چه جنبه مقدسـی از ایـن موجود اجتماعی 

ارتبـاط می گیـرد اهمیـت مضاعفـی دارد. عملکـرد لایه هـای عمیـق و 

اساسـی هویتـی این گونـه اسـت کـه هرچـه بـه آن لایه هـای عمیق تـر 

می رسـید، هم گسـتره  آدم هایی که درگیر می کند بیشـتر اسـت و هم 

شـدت و عمق عاطفی و شـوری که نشـان می دهد بیشـتر خواهد بود.«

  وحدت در عین کثرت
پرسـش دیگـر مـا از حسـین کچویـان درخصـوص دربرگیـری پدیـده 

شـهادت حاج قاسـم سـلیمانی بـود. از عبدالکریـم سـروش تـا اردشـیر 

زاهـدی و از محمـود دولت آبـادی تـا مسـعود بهنـود نسـبت به شـهادت 

سـردار سـلیمانی واکنـش نشـان داده بودنـد. از دکتـر کچویـان سـوال 

کردیم که این مسـاله چطور قابل تحلیل اسـت؟ اسـتاد جامعه شناسـی 

دانشـگاه تهـران در تحلیـل ایـن کثـرت در عیـن وحـدت گفـت: »آن 

ارزش هـای پایـه ای یـک جامعـه، وجـوه انسـانی خاصـی دارد. یعنـی 

شـما اگـر بـا ارزش هـای انسـانی بشـر ارتبـاط بگیریـد آن طـرف دنیـا 

هـم عکس العمـل نشـان می دهـد. چـون به لحـاظ ایـن ارزش هـای 

انسـانی همـه مشـترک هسـتیم. همـه انسـان ها از آدمـی کـه بـا 

زشـتی  مبـارزه می کنـد و خـودش را بـرای انسـان های دیگـر 

فـدا  می کنـد، خوششـان می آیـد. یعنـی ایـن جنبه ای اسـت 

کـه همـه انسـان ها بـا آن بـه یـک شـکلی ارتبـاط می گیرنـد 

و اختلاف انگیـزی نمی کنـد، بلکـه بـه شـکل های متفاوتـی 

افـراد را وسـط مـی آورد. یعنـی یـک نقطـه مشـترکی اسـت 

کـه آدم هـا بـا زاویه هـای متفـاوت بـا ایـن نقطـه 

مشـترک ارتبـاط می گیرنـد. مثـل آن مـدل 

مو و لباس و موسیقی نیست که اختلاف 

در آن ظاهر اسـت. همه می گویند این 

انسـان، انسـان خالـص و مخلصـی 

اسـت کـه بـرای خـودش مبـارزه 

نکـرده اسـت. هرکـس کـه خودش 

را زیرپـا می گـذارد، از نظـر همـه 

انسـان ها ارزشـمند اسـت. حـالا 

یکی از منظر دیانت اسلامی با آن 

ارتبـاط می گیـرد و دیگـری از جنبـه 

ارزش هـای ملـی با آن مرتبط می شـود. 

هرکسـی بـه شـکلی ولـی با همـان ارزش 

واحد با این نقطه مرکزی نسـبتی برقرار 

می کنـد و بـه آن متصـل می شـود.«

گفت وگو با حسین کچویان عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

قاسم سلیمانی مظهر حقیقت هویتی ایران
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